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کتابگردی

شماره صد و هشتاد 11 آذر 1397 یکشنبه

 خاطرات پس از مرگ 
براس کوباس

نویسنده:ماشادو دِآسیس
ترجمه: عبدالله کوثری، 293صفحه
سال چاپ:1382- انتشارات مروارید

»تقدیم به اولین کرمــی که بر کالبدم افتاد«... 
این تنها جمله تقدیم‌نامه کتاب »خاطرات پس 
از مرگِ براس کوباس« نوشته ماشادو دِآسیس 
اســت که هوشــمندی و طنازی نویسنده را در 
همان دم، آشکار می‌کند. ترفندی که در فصول 
مختلف تکرار می‌شــود تا خواننــده را تا انتها با 
خود همراه کند. چیزی که ســوزان سونتاگ، 
نظریه‌پرداز ادبی آن را در نقد دوازده صفحه‌ای 
خود در ابتدای کتاب این‌گونه شــرح می‌دهد: 
»این رمان متعلق به سنت روایت لوده‌وار است 
که می‌کوشد خود را برای خواننده شیرین کند 
و از  »لاورنــس اســترن« آغاز شــده و به بِکِت 
می‌رســد...«»خاطرات پــس از مــرگ براس 
کوباس«، اولین اثر بزرگ »ماشــادو دِآسیس« 
نویسنده مشهور برزیلی است که در سال1880 
به چاپ رســید. کتاب در واقع زندگینامه خیالی 
است از یک سیاست‌مدار گوشه‌گیر و مرفه که 
پس از مرگ خود تصمیم گرفته آن را بنگارد. در 
ابتدای کتاب می‌گوید: »من نویسنده‌ای فقید 
هستم، اما نه به‌معنای آدمی که چیزی نوشته 
و حــالا مرده، بلکه به‌معنــای آدمی که مرده و 
حالا دارد می‌نویســد.« و این خود آغازی است 
که رئالیســم داستان را در هر  160 فصل کوتاه 
و بلندش نقض می‌کند. نویسنده ابتدا به‌جای 
تولد، داستان را از مرگ راوی شروع می‌کند. او در 
حالی که داستان ساده عاشقانه-فیلسوفانه‌ای 
را روایت می‌کنــد، طنزهای خلاقانه و در عین 
حال مدرنی را به‌کار می‌برد که باورپذیر نیســت 
130سال از نوشتن آن‌ها می‌گذرد. »دِ آسیس« 
در لابه‌لای داستان، مدام خواننده و حتی منتقد 
را مخاطب قــرار داده و در مورد روند داســتان 
توضیحاتی می‌دهد و در فصول انتهایی به ستوه 
می‌آیــد که: »پناه بر خدا! یعنی من همه چیز را 
باید برایتان شرح دهم!« این »براس کوباسِ« 
راوی دوســت فیلســوف و نیمه‌دیوانه‌ای به نام 
»کینکاس بوربا« دارد که در اواخر عمر او همراه 
همیشگی‌اش می‌شود و 12سال بعد، نام دومین 
اثر »دِ آســیس« را به خود اختصاص می‌دهد. 
»کینکاس بوربا« )1892( و »دُن کاســمورو« 
)1900( دو اثر شاخص دیگر این نویسنده برزیلی 
است. هر دو این آثار توسط مترجم متخصص 
آمریکای لاتین، عبدالله کوثری ترجمه شــده 
که شوخ‌طبعی و روایت صریح »دِ آسیس« را با 
ترجمه روان خود دوچندان کرده است.دآسیسِ 
برزیلی، که شــاید نام او کمتر در ادبیات جهان 
شنیده شــده باشد، بر خلاف نویسندگان بزرگ 
اســپانیایی زبــان آمریکای لاتیــن )بورخس، 
فوئنتس...(  به زبان پرتغالی می نوشته که همین 
باعث شده تا کشورهای منطقه با نوعی نخوت 
نژادپرستانه به آثارش بنگرند و آن ها را بسیار دیرتر 
از زبان انگلیسی، در سال 1960، یعنی هشتاد 
سال پس از نگارشــش ترجمه کرده و بخوانند 
در واقــع احتمالا بورخس هیچ چیز از ماشــادو 
دآســیس نخوانده بود! اما آنچه که »دآسیس« 
را برجســته و متمایز می‌کند طنزیســت که در 
آثارش وجود دارد. او از ســامت جسم بی بهره 
بود، لکنت زبان داشت و احتمالا مبتلا به صرع. 
شاید مشکلات جسمانی یکی از سرچشمه های 
طنز او باشــد. او حتی عناصر نیچه ای را که در 
تفکر براس کوباس راوی وجود دارد، به تمسخر 
می گیرد. صحبت با خواننده، کند کردن، شتاب 
دادن، حذف کامل یک قسمت، شرحی پر طول 
و تفصیل، خودداری از شرح، همه و همه از زبان 
»منِ« راوی، از ویژگی های دیگر این کتاب است 
که باعث می شود خواندن این اتوبیوگرافی خیالی 

همچنان جذاب باشد. 
 

رانپو و شکار و تاریکی 

ژاپنی‌ها آدم‌های عجیب و غریب و جالبی هستند. 
شــاید دیده باشــید که در انیمه‌ها و مانگاهایشان، 
داستان‌هایی را روایت می‌کنند که به عقل جن هم 
نمی‌رسد و البته بعضی آثارشــان در نوع خود جزء 
بهترین‌هاســت. پس تعجبی ندارد که نویسنده‌ای 
ژاپنی پیدا شــود و با ایده‌ها و داستان‌های عجیب 
و غریبش ذهن خواننده را به بازی بگیرد. »ادوگاوا 
رانپو« با نــام اصلی »هیرائی تارو«، بــا الهام از نام 
»ادگار آلــن پو« این اســم را برای خــود برگزید و از 
همین ماجرا می‌توان به علایق و سبک نوشتارش 
پی برد. داســتان‌های »رانپو« فضایی معمایی دارد 
و قوه‌ تخیل این نویسنده‌ قرن بیستمی آن‌قدر قوی 
اســت که خواننده را وارد فضایی وهم‌آلود می‌کند 

وهم‌آلود اما باورپذیر.
»شــکار و تاریکی« اولین کتابی است که از ادوگاوا 
رانپو به فارســی ترجمه شــده اســت. داستان بلندِ 
حدودا صد صفحــه‌ای که ماجرای زنــی را روایت 
می‌کند که با نویســنده‌ای ارتباط برقرار کرده و راز 
نامه‌هــای تهدیدآمیزی را کــه دریافت می‌کند، با 
او مطرح می‌ســازد. شــخصیت‌ها، فضاسازی‌ها 
و داســتان جذاب و پرکشــش رانپــو، خواننده را با 
اشتیاق تا انتهای داستان می‌کشــاند. رانپو را باید 

از آن معمایی‌نویسانی دانست که استاد غافلگیری 
خواننده اســت و حدس زدن پایان قصه‌شــان کار 

ساده‌ای نیست.
طرح جلد کتاب بسیار جذاب و متناسب با موضوع 
آن اســت، همچنین قطع مناســب آن باعث شده 
که خوش‌دســت باشــد و این‌ها به لذت خواندنش 

اضافه کرده‌اند.
شــکار و تاریکــی را »محمود گــودرزی« ترجمه و 
»انتشــارات چترنگ« منتشــر کرده اســت. کتاب 
به چاپ ســوم رســیده و قیمتش ده هــزار تومان 
اســت. بعــد از آن، همین مترجم و ناشــر، دو جلد 
دیگــر از داســتان‌های »ادوگاوا رانپــو« را چــاپ 
کرده‌، به نام‌هــای »اتاق قرمز« که مجموعه‌ای از 
داستان‌های کوتاه و »مارمولک سیاه« که داستان 
بلند دیگری است. اگر از خواندن »شکار و تاریکی« 
لذت بردید، می‌توانید در دنیای شگفت‌انگیز آن‌ها 

نیز غرق شوید.

 فقط روزهایی که می‌نویسم...
»من همیشه می‌دانستم که چیزهایی خواهم نوشت. این را هم 
می‌دانســتم که یک تنبل درمان‌ناپذیر هستم و مسئول تنشِ 

غریب میان نوشتن و تنبلی در من، همین ترکیب است...«
مرداد ماه ســال 1396، نشــر »اطراف« در زمینه تخصصی 
روایت و با هدف انتشــار قصه‌ها و روایت‌های مردمی که نه در 
مرکز اتفاقات که در پیرامون دایره‌اند، کار خود را آغاز کرد. این 
نشــر تلاش دارد در مجموعه جســتار روایی، آثار نویسندگان 
شاخص این گونه را به علاقه‌مندان ارائه دهد، چراکه به گفته 
دبیر ترجمه نشر »اطراف« در پیش‌گفتار کتاب »فقط روزهایی 
که می‌نویسم«: »با مطالعه نمونه‌های مختلف جستار خصوصا 
جستار روایی درک دقیق‌تری از تعریف جستار روایی خواهیم 
داشــت. خواندن بهترین نمونه‌های هر ژانر یا گونه نوشتاری 
هم می‌تواند آشنایی ما با آن‌ها را به تجربه‌ای پربار و خوشایند 

مبدل کند.« 
او همچنیــن در ابتــدای پیش‌گفتار برای خواننــده از تفاوت 
جســتار با مقاله می‌نویسد: »جســتارنویس بر اساس تجربه 
زیسته خود، نگاه ویژه‌ای به مفهوم یا رخداد موردنظرش پیدا 
کرده، به یک روایت فردی رســیده و با نوشــته‌ای صمیمی و 
صادقانه می‌خواهد موضع و تحلیل خودش را شــرح دهد.« 
نشــر »اطراف« در کتــاب »فقط روزهایی که می‌نویســم« به 
سراغ آرتور کریستال رفته است. ما در این کتاب ضمن خواندن 
پنج جســتار روایی درباره نوشــتن و خواندن از این ســردبیر و 
فیلم‌نامه‌نویــس آمریکایی که به گفته برخــی، از »خدایگان 

جستار روایی« نیز هست، به سخن مترجمی برمی‌خوریم که 
تفاوت چندانی با جســتارها ندارد.« احسان لطفی که پیشینه 
چندین ســال فعالیــت مطبوعاتی و ترجمه آثــار متنوعی در 
مجلات ادبی و سینمایی دارد و نامش با نشریات همشهری 
خصوصا »همشهری داستان« گره خورده، با قلمش توانسته 
لحن جستارهای کریستال را با رعایت امانت در ترجمه حفظ 
کند و ســهم خواننده را در حفظ خوانــدن متن افزایش دهد. 
ایــن کتاب در پنــج  فصل با نام‌های »ســخنگوی تنبل‌ها«، 
»لذت‌هــای گناه‌آلوده«، »وقتی نویســنده حــرف می‌زند«، 
»زندگی و نویسندگی« و »دیگر کتاب نمی‌خوانم« چاپ شده 
به علاوه اینکه در انتهای هر فصل پی‌نوشــت‌هایی نیز برای 
رفع هرگونه ابهام برای مخاطب فارسی‌زبان منتشر شده است. 
چاپ پنجم این کتاب در 120صفحه و با قیمت 14000 تومان 

به مخاطبان ارائه شده است.  

کولی کنار آتش »من هم روزگاری نامی داشتم. اکلیما...«
»تنها زندگی می‌کنی اکلیما؟«

»نــه، یاد کســی با من اســت، چه کســی 
می‌تواند تنها زندگی کند...«

منیــرو روانی‌پور، اســتاد نوشــتن جملاتی 
است که خواننده را سر جای خود میخکوب 
می‌کند. او ترکیباتی به‌کار می‌برد که مختص 
خــود منیرو روانی‌پور و امضای نویســندگی 
اوســت. مثــل جایی کــه شــخصیت اول 
داستانش در قهوه‌خانه بین‌راهی تنها مانده 
و »غصه در جانش سنگ شده« یا جایی که در 
میان رهگذران، ناگهان احساس می‌کند که 
»انگار تمام شاهزادگان جهان گریخته‌اند و 
دستی در کار بسامان کردن تاریکی است...« 

منیرو روانی‌پور، در بوشهر متولد شده و شاید 
از ادای احترام و دلبستگی او به جنوب ایران 
اســت که اکثــر داســتان‌هایش در جنوب 
کشور می‌گذرد. اولین کتابش به نام »کنیزو« 
شهرت قابل‌قبولی برایش به همراه آورد. پس 
از آن، تعداد زیادی داستان کوتاه و چند رمان 
نوشــت و داســتان »رعنا«یش از مجموعه 
نازلی، برنده دوره ســوم جایزه گلشیری شد. 
رمان »کولی کنار آتــش« از قلم توانای این 
نویسنده، در سال 1378 توسط نشر »مرکز« 
منتشــر شــد. این رمــان 218صفحه‌ای، 

داســتان دختری بــه نام »آینه« اســت که 
تحت‌تاثیــر رفتار افراد قبیله‌اش که نشــأت 
گرفته از ســنت‌های قدیمی اســت، گام در 
ســفری ناشــناخته می‌گذارد، بــا آدم‌های 
زیادی آشنا می‌شــود و ماجراهای بسیاری 
را از ســر می‌گذراند.  از نقاط قابل‌ توجه این 
کتاب، فاصله‌گذاری‌هایی است که نویسنده 
ایجــاد کــرده.  او در مواقعی خــودش وارد 
داستان می‌شود و با شخصیت اول رمانش 
گفت‌وگو می‌کند. از دیگر نکات قابل اشاره، 
طرح جلد زیبایی اســت که توسط ابراهیم 
حقیقی طراحی شــده. این کتاب در ســال 
1396 به چاپ چهاردهم رسیده و در اختیار 

علاقه‌مندان قرار گرفته است.

غول بزرگ مهربانِ رولد دال 

»پنجــره، پشــت پرده بازِ باز بــود، اما صدای پای کســی از 
پیاده‌رو شــنیده نمی‌شد. صدای ماشــینی هم از خیابان به 
گوش نمی‌رســید. ســوفی ترنر گوش‌هایــش را تیز کرد، اما 
کوچک‌تریــن صدایی نشــنید. تا آن موقع با چنین ســکوت 
عمیقــی برخورد نکــرده بود. تــوی دلش گفــت، نکند این 
همان موقعی است که بهش می‌گویند ساعت و زمانِ بنای 

جادوگری...«
حتی اگر از دوران کودکی‌مان زمان زیادی گذشــته باشــد، 
باز هم داســتان غول مهربــان و خیرخواهی کــه رویاهای 
رنگین را توسط شیپورش درون خواب بچه‌ها فوت می‌کند، 
به انــدازه کافی هیجان‌انگیز و جذاب اســت! »غ.ب.م« یا 
»غول بزرگ مهربان« نام یکــی از کتاب‌های »رولد دال«، 
نویســنده سرشــناس نروژی‌تبار اســت که از 26سالگی به 
نوشتن داســتان‌های کوتاه پرداخت و به‌خاطر داستان‌های 
پرکشش‌اش در ژانر کودک و نوجوان، به شهرت رسید. غول 
بزرگ مهربان، داســتان غول خواب فوت کنی اســت که با 
همکاری دختربچه‌ای به نام ســوفی به جنگ سایر غول‌ها 
مثل »غول خون در شیشــه کن« و »غول بچه‌جو« می‌رود. 
در مقدمــه کتاب آمده: »لحن تند و تهاجمی و در عین حال 
شــیرین و جذاب داستان‌های رولد دال، خواننده را کلمه به 
کلمه به‌دنبال خود می‌کشاند.« تصویرسازی‌های »کوئنتین 
بلیک« نیز در لطافت و شــیرینی فضای داســتان، نقشــی 

غیرقابل انکار دارد.
آثار »رولد دال« به بیشتر زبان‌های دنیا ترجمه شده و خاطره 
مشترکی است بین تمام کسانی که کودکی‌شان را با خواندن 

آثار این نویسنده توانا گذرانده‌اند. 
از دیگر کتاب‌های مشهور »رولد دال« می‌توان به جادوگرها، 
خانــواده آقای ابلــه، ماتیلدا، هلوی غول پیکــر، آقای روباه 
شــگفت‌انگیز و چارلی و کارخانه شکلات‌سازی اشاره کرد. 
فیلم‌سازان بســیاری در جهان با اقتباس از آثار »رولد دال« 
فیلم ساخته‌اند و کتاب »غول بزرگ مهربان« نیز دو بار مورد 
اقتباس قرارگرفته است. در سال 1989 انیمیشنی از روی این 
کتاب ساخته شد و در سال 2016 هم، »استیون اسپیلبرگ«، 
فیلم‌ساز مشهور آمریکایی، فیلمی با همین عنوان از روی این 
کتاب ساخت. »غول بزرگ مهربان« برای اولین بار در سال 
1383 با ترجمه خوب »شــهلا طهماســبی« توسط »کتاب 
مریم« وابسته به نشــر »مرکز« منتشر شد و پس از آن بارها 
به تجدید چاپ رسید. همچنین نشر »افق« در سال 1391، 

این کتاب را با ترجمه »محبوبه نجف‌خانی« منتشر کرد.  

عکاسان و عکاسی، ناتان لاینز
از زمانی که دوربین‌های عکاســی شــکل ساده‌تری 
به خود گرفتند و همین طور گوشــی‌های تلفن همراه 
امکان عکاســی را برای همه فراهــم کردند، به تعداد 
علاقه‌مندان هنر عکاســی روز‌به‌روز اضافه شــد و در 
این میان احســاس نیاز به تجدید چاپ یا بازنویســی و 
نگارش کتاب‌های آموزش عکاسی و هنر خوب‌دیدن 
هم به همان میزان افزایش یافت. در میان کتاب‌های 
عکاسی که به زبان فارسی هم ترجمه شده‌اند، می‌توان 
به کتاب »عکاسان و عکاسی« اشاره کرد. این کتاب، 
مجموعه مقالاتی اســت که به کوشش »ناتان لاینز« 
گردآوری شــده و در ســال 1365 با ترجمه »وازریک 
درســاهاکیان« و »بهمن جلالی« توســط انتشارات 
»ســروش« به چاپ رسیده اســت. کتاب »عکاسان 
و عکاســی« ضمن آشــنا کردن خواننده با عکاسان 
مشــهوری نظیر برنیس آبوت، آنســل آدامــز، کارتیه 
برسون، یوجین اســمیت و... سعی دارد عکاسی را نه 
فقط به‌عنوان تکنیکی برای ثبت تصویر، بلکه به‌مثابه 
یک رسانه مورد بررسی قرار دهد. نکته جالب توجه درباره 
این کتاب این است که متن اصلی کتاب، فاقد تصویر 
بوده و مترجمان با توجه به اندک بودن یا نبودن منابع 
تصویری در حوزه عکاســی در ایران -حداقل در سال 
چاپ کتاب- انتشــار عکس‌های مشهور عکاسان را 
لازم دیده و آن‌ها را در پایان مقاله‌های هر عکاس منتشر 

کرده‌اند که همین نشانی است از تعهد و خوش‌ذوقی 
مترجمان کتاب »عکاسان و عکاسی«. ضمن خواندن 
این کتاب می‌فهمیم که عکس خوب چه زمانی ایجاد 
می‌شــود و عکاسی خوب یعنی چه. »ماینور وایت« در 
میان مقاله‌اش تحت عنوان »چشم و ذهن دوربین‌وار« 
می‌گوید: »عکاس، خود را در معرض هرآنچه می‌بیند 
قرار می‌دهد و خود را با همه چیز تطبیق می‌دهد تا آن 
را بشناسد و بهتر احساسش کند. رسیدن به این حالت 
ذهنی تهی، نیازمند تلاش و شاید انضباط است. او در 
نتیجه این حالت ذهنی، بسیار دوست می‌دارد، بسیار 
گاه است.« تنفر می‌ورزد و به زمینه‌های بی‌تفاوتی خود آ

این کتاب که در سال 1392 به چاپ هفتم رسید، 140 
صفحه دارد و در عین کوتاهی، دید خوبی به عکاسان 

آماتور و علاقه‌مندان به این حوزه می‌دهد.  

    مریم فرهنگی   

حسین سبحانی
 روزنامه‌نگار 

مهرآذین بشیری راد
 روزنامه‌نگار 

با نزدیک شدن به پایان سال میلادی، مجلات و روزنامه‌های مختلف خارجی، فهرستی از بهترین‌های آثار داستانی، غیرداستانی و ادبیات کودک چاپ شده در آن سال را معرفی می‌کنند. مجله تایم هم، امسال نیز مانند سال‌های گذشته، 
بهترین‌های ادبیات داستانی را منتشر کرد که اثر یک نویسنده ایرانی نیز در میان آن‌ها به چشم می‌خورد. داستان »اتاق مریخی« نوشته ریچل کوشنر، رمان »عدم تقارن« نوشته لیسا هلیدی، داستان »ازدواج آمریکایی« به قلم تایری 
جونز، کتاب »سال آرامش و استراحت مطلق من« نوشته آتوسا مشفق، داستان »واشنگتن سیاه« نوشته اسی ادوکیان و کتاب »فراداستان« به نویسندگی ریچارد پاورز، در بین بهترین آثار داستانی سال 2018 از منظر مجله تایم قرار دارند. 

بهترین آثار داستانی سال 2018 به انتخاب مجله تایم

مجموعه مقالات، گردآورنده: ناتان لاینز، ترجمه وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی  پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن، آرتور کریستال، احسان لطفی

 »سه‌کاهن« برنده جایزه جشنواره اوراسیا
درســت است که یک هفته از سالروز میلاد 
پیامبر اکرم)ص( گذشته، اما حیفمان آمد 
که این مناسبت را از دست بدهیم و به اثری 
نپردازیــم که هم درباره رســول اکرم)ص( 
اســت و هم به قلم مجید قیصری به رشته 
تحریر درآمده تا جایی که به‌عنوان گنجینه 
نثر ادبی در جشنواره اوراسیا شایسته دریافت 
جایزه، شناخته شده است.داستان سه کاهن 
که توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر 
شده به یک روز از زندگی پیامبر اکرم)ص( 
در ســن چهار ســالگی اختصاص دارد. در 

این داســتان حلیمه، دایه پیامبر سعی دارد 
جان پیامبــر را از گزند کاهنانی نجات دهد 
که می‌خواهند بر اساس نشانه‌های ظاهری 
پیامبــر خاتم، او را در کودکــی از بین ببرند. 
قیصری داســتان خود را با عبارات منقطع 
و جملات کوتاه و پرضرب آغاز می‌کند و به 
جلو می‌برد. بر همین اساس بخش عمده‌ای 
از این داستان نیز با گفت‌وگو‌های حلیمه و 
اطرافیان او‌ جلو می‌رود. قیصری در حقیقت 
ســعی دارد پیامبــر را از زبــان اطرافیانش 

توصیف کند.


